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محمودمحرابی
 

دنيای زامبی ها دنيای آشــنايی است. در صنعت 
فيلم و ســريال آن ها موجوداتی مرده و البته خيالی 
هستند که از خود هيچ اراده و کنترلی  ندارند و گويی 
توســط نيرويی نهانی و پنهان  به سمت طعمه های 
خود هدايت می شــوند. ميل به نابودگری و خوردن 
شکار از جانب زامبی ها، هميشــه هيجان و ترسی 
لذتبخش برای بينندگان اين نوع فيلم های ترسناک 
به همراه دارد. در انتهای ديدن اين فيلم ها هم خيال 
خود را آســوده می کنيم که چنيــن موجوداتی در 

دنيای واقعی ما وجود ندارند. 
زمانی که در اتوبوس، مترو و يا در خيابان هستيد 
کمی به چهره افراد پيرامون خود دقيق شــويد. به 
سادگی متوجه خواهيد شــد که بيشتر آن ها فقط 
در حکم جسم و بدنی هستند که درون اين وسايل 
نقليه قــرار گرفته اند و نگاه های خيره و ثابت شــان 
نشــان می دهد که ذهن و فکرشــان به هيچ وجه 
حضوری در آن مکان  ندارد. قطعا ذهن شان درگير 
مشکلات و دغدغه های هميشــگی و پايان ناپذير 
اســت که اين چنين غرق در آن ها هستند و خود را 
فراموش کرده اند. اگر از يکی از آن ها سوال کنيد که 
چرا چهره ات نگران و چشــم هايت غمگين اســت 

بی درنگ پاسخ خواهد داد که مشکلات زندگی مانع 
بزرگی برای خشنودی و رضايت من هستند به همين 
دليل حال خوبی ندارم. اما واقعيت اين است که هيچ 
کدام از اين افراد و خيلی بيشتر از آن ها هرگز به اين 
درک نخواهند رسيد چيزی که مانع از خشنودی و 
رضايت شان است مشــکلات و مصائب شان نيست 
بلکه همان موجودی اســت که در درون سرِ آن ها 
جای گرفته و ذهن نــام دارد. بياييد تصور کنيم که 
برای يک لحظه جادويی تمام مشکلات شما در يک 
آن محو شوند و همه امور به همان ترتيبی باشد که 
مورد دلخواه شماست. اما آيا می توانيد از اين موضوع 
مطئمن باشيد که شــب هنگام و زمان خواب ذهن 
شما نسبت به آينده ای که در پيش خواهيد داشت 
نگرانی و دغدغه ای نداشته باشد. آيا می توانيد به خود 
قول بدهيد که به گذشته تان فکر نکنيد و رفتارهای 
خود و يا ديگران را مورد نقد و بررســی وسواس گونه 
ذهن خود قرار ندهيد؟ آيا می توانيد در همين لحظه 
جادويی که تمام مشکلات شما برطرف شده است 
نسبت به لحظه لحظه زندگی خود احساس خشنودی 
و خوشــبختی داشــته باشــيد؟ تمام اين مطالب 
گويای اين موضوع اســت که مشکلات و دغدغه ها، 
تنها بهانه ای هســتند برای دست نيافتن به  درک و 
آرامشــی که همه ما به دنبال آن هستيم. مشکلات 
هرگز و هرگز تمام نمی شوند اما در اين ميان اين ما 
هستيم که برای پايان دادن به آن ها بايد به نشخوار 

هميشگی ذهن خود پايان دهيم. ذهنی که »منِ« 
حقيقی و اصيل خود را با آن يکی پنداشته ايم و او هم 
به راحتی به هرکجا که می خواهد ما را با خود می برد. 
رسيدن به آرامشی که در آن دنيا را زيبا ببينيد و هيچ 
مساله ای قادر به آزار شما نباشد تنها يک راه دارد و آن 
هم پايان دادن به سلطه هميشگی ذهن است. شايد 
تصور اينکه بدون ذهن، ما هيچ هويت و شخصيتی 
نداريم، عجيب باشد اما همين نکته نيز ناشی از ترس 
ذهن مان اســت که از محو شــدن می ترسد. اساساً 
ترس های ما هم پيامد همين حضور هميشگی ذهن 
در درون است که نسبت به تمام اموری که او را تهديد 
می کند مقاومت نشان می دهد. ذهن ما از نبودن خود 
می ترسد. به همين دليل وقتی حس می کنيم به ما 
توهين شده و يا تحقير شــده ايم فوراً و اتوماتيک وار 
قصد دفاع از خود داريم در حالی که اين خودِ پوشالی 
چيزی نيست به جز ذهن شرطی شده که مدام خود 

را نسبت به ديگران در حال مبارزه و نبرد می بيند. 
اکنون به اين نکتــه خواهيم رســيد که دنيای 
زامبی ها چندان هم دور از تخيل ما نيست. اگر در اين 
قرن انسان ها دست به کشتار ميليونی يکديگر زده اند 
فقط بازگو کننده اين موضوع است که آن ها به هيچ 
وجه با فطرت واقعی و اصيل خود در ارتباط نيستند 
و آن نيرويی که آن ها را وادار به جنون و آدمکشــی 
می کند چيزی نيست به جز نيروی ذهن مهار نشده 

و لجام گسيخته.
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 در دين خدا دانا شــويد، دين شناسی و فقه، کليد 
امام کاظم )ع( بصيرت و کمال عبادت است. 

خواب گران
می شوند از سرد مهری دوستان از هم جدا

برگ ها را می کند باد خزان از هم جدا
قطره شد سيلاب و واصل شد به دريای محيط

تا به کی با شيد ای بی غيرتان از هم جدا
گر دو بی نسبت به هم صد سال باشند آشنا

می کند بی نسبتی در يک زمان از هم جدا
در نگيرد صحبت پير و جوان با يکدگر

تا به هم پيوست، شد تير و کمان از هم جدا
می پذيرد چون گلاب از کوره رنگ اتحاد

گر چه باشد برگ برگ گلستان از هم جدا
تا تو را از دور ديدم، رفت عقل و هوش من

می شود نزديک منزل کاروان از هم جدا
تا چو زنبور عسل در چشم هم شيرين شوند

به که باشد خانه های دوستان از هم جدا
در خموشی حرف های مختلف يک نقطه اند

می کند اين جمع را تيغ زبان از هم جدا
پيش ارباب بصيرت گفت وگوی عشق و عقل

هست چون بيداری و خواب  گران از هم جدا
گرچه در صحبت قسم ها بر سر هم می خورند

خون خود را می خورند اين دوستان از هم جدا
نيست ممکن آشنايان را جدا کردن ز هم

می کند بيگانگان را آسمان از هم جدا
لفظ و معنی را به تيغ از يکدگر نتوان بريد

کيست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا
صائب تبریزی

فوکوس
 93 سال پیش، برابر با بیست و نهم مهر 1302 خورشیدی، ساموئل خاچیکیان، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده نامدار و ارمنی تبار سینمای 
ایران در تبریز به دنیا آمد. خاچیکیان از جمله تأثیرگذارترین کارگردان های سینمای ایران به شمار می رود، تا آنجا که به او لقب »هیچکاکِ ایران« 
داده شده  است. همچنین خاچیکیان به  »استاد دلهره و وحشت« سینمای ایران نیز معروف است. خاچیکیان که در تدوین نیز دستی داشت، در 
نورپردازی و کار فیلم بردارانش دخالت می کرد و موسیقی آثارش را خود بر می گزید. به گفته خودش، او همه این ها را برپایه برداشت و دریافت 

درونی انجام می داد. از معروفترین فیلم های او می توان به: چهارراه حوادث، شب نشینی در جهنم، دلهره، ضربت، عقاب ها و بلوف اشاره کرد.

رخداد
 نابودی ناوگان دريايی عثمانی توســط ناوگان مشترک قدرت هاي 
اروپايي مرکب از انگلستان، روسيه و فرانسه درجنگ دريايي ناوارینو، 

منجر به استقلال يونان پس از قرن ها )1827 ميلادی(
 آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار )1227 خورشيدی(

 ديــدار کميته حسن نيت سازمان کنفرانس اسلامی شامل 
حبيب شطی، ياسر عرفات و محمد ضياء الحق با امام خمينی )ره( 
به منظور ميانجيگری درجنگ ايران و عراق )1359 خورشيدی(

 پايان نبردهای داخلی ليبی درپی تســخير شــهر سِرت و 
کشته شدن معمر قذافی )2011 ميلادی(

طلوع
 کریستوفر رن- دانشمند و معمار انگليسی قرن هفدهم ميلادی، 

معمار کليسای جامع پل مقدس درشهر لندن )1632 ميلادی(
 گوترید آخن وال- رياضيــدان آلماني و واضع علم آمار 

)1719 ميلادی(
 جان دیویــی- از معروف ترين فيلســوفان 
آمريکايی قرن بيستم، از پيشــتازان عملگرايی   

)1859 ميلادی(
 جيمز چدویک- فيزيکدان بريتانيايی و برنده جايزه نوبل 
فيزيک  سال 1935 ميلادی برای کشف نوترون )1891 ميلادی(

غروب
 یوجين ویكتور دبس- رهبر ســنديکايی آمريکايــی، از اعضای 
مؤسس کارگران صنعتی جهان و کانديدای 5باره حزب سوسياليست 

برای رئيس جمهوری ايالات متحده آمريکا )1926 ميلادی( 
ادوارد دونل توماس- پزشــک آمريکايــی، برنده جايزه 
نوبل پزشکی  سال 1990 ميلادی، پدر پيوند مغز استخوان 

)2012 ميلادی(
اســماعيل ارحام صدر- بازيگر تئاتر، طراح دکور، طراح 
لباس، طراح پوستر، نقش آفرين درنمايش هايی چون: پهلوان اکبر 

می ميرد، بلبل سرگشته،  ای با کلاه،  ای بی کلاه )1392 خورشيدی(

 ]هیپی های انگلیسی مهمان معمر قذافی- 1973 میلادی | قذافی در دهه 70 میلادی به چه گوارای آفریقا معروف بود[ 5 سال پیش، برابر با بیستم اکتبر 2011 میلادی، سرهنگ معمر قذافی، در شهر سِرت توسط انقلابیون لیبی کشته شد و به این ترتیب 
جنگ داخلی این کشور که از 10 ماه پیش آغاز شده بود به پایان رسید. قذافی 47 سال پیش با کودتا بر علیه ملک ادریس سنوسی پادشاه لیبی قدرت را به دست گرفت و تلفیقی از سوسیالیسم و اسلام را در شیوه حکومت به کار برُد. ناپدید شدن امام موسی 
صدر، حمایت از گروه های بریگاد سرخ ایتالیا و ارتش جمهوریخواه ایرلند، انفجار لاکربی، حمایت از نسل کشی صرب ها در بوسنی، پشــتیبانی نظامی از حکومت عیدی امین دیکتاتور اوگاندا و... از جمله اتفاقات دوران 42 ساله حکومت قذافی بر لیبی است.

گزارشهر

شهروند| آنچه از حلــب اين روزها مخابره می شود، 
جنگ و نزاع اســت اما در گوشــه ای از اين شــهر يک 
مادر و دختر زندگی را به تصوير می کشــند و با انتشار 
روزمرگی های خود تلاش می کنند جنگ را حتی برای 

لحظاتی از خاطره خود پاک کنند.
»بنا البد«، يک دختر 7 ساله ســوری است که حالا 
دوستان زيادی از سراسر جهان دارد. او که يک حساب 
توييتری پرطرفدار با 75 هزار دنبال کننده دارد، همراه 
با مادرش از روزمرگی های خود و دوستانش می نويسد. 
اولين توييت او 24 سپتامبر  امسال با اين جمله آغاز شد: 
»به صلح نياز دارم.« پس از آن او با گذاشتن عکس هايی 
از آنچه طی روز انجام می دهــد و گفتن آرزوهايش به 
ســرعت توانســت نظر کاربران توييتر را به خود جلب 
کند. توييت های بنا اغلب به زبان انگليسی هستند. البته 
توييت هايی که از سوی مادرش نوشته می شوند، ساختار 

دستوری بهتری دارند.
زندگی در شهر جنگ زده

بنا و مادرش از درگيری هايی که در شهرشان وجود 
دارد، تاکنون جان ســالم به در برده اند و از شبکه های 
اجتماعی برای شرح وقايع زندگی خود استفاده می کنند. 
آن ها در بحبوحه جنگ ميان ارتش سوريه و ترويست ها، 
با انتشــار تصاوير و ويديوهايی از بنا و دوستانش که در 
حال نقاشــی کردن يا آموزش زبان انگليسی هستند، 
بخش کوچکی از زندگی را نشان می دهند. »گاردين« به 
سراغ اين مادر و دختر رفته و از طريق »اسکايپ« از حال 
و اوضاع آن ها پرسيده است. به روايت گاردين، »فاطمه« 
مادرِ بنا، در يک اتاق کم  نور نشسته بود اما صدای شليک 
اسلحه ها و درگيری از بيرون می آمد. نوری نيز از پنجره 
وارد شده بود که ناشــی از نور طبيعی روز نبود و در اثر 
بمباران خانه همسايه نور فسفری به پنجره تابيده شده 
بود. هرچند تصاويری که آنها توييت می کنند نشان از 
جاری بودن زندگی در حلب است اما زندگی برای آن ها 
خيلی آسان هم نبوده. ميوه و سبزيجات در مغازه ها به 
سختی يافت می شــود و به دليل کمبود سوخت برای 
روشن نگه داشــتن چراغ های خانه، اين خانواده از يک 

پنل خورشــيدی برای روشن کردن منزلشان استفاده 
می کنند. فاطمــه درحالی که دختــرش را در آغوش 
کشيده، از طريق اســکايپ می گويد: »وقتی انفجاری 
رخ می دهد، قلب های ما بيــش از خانه هايمان به لرزه 

می افتند.«
يکی از روزها پرســش های بنا از مادرش در خصوص 
جنايات ترويســت ها و جنگ و ويرانی جرقه تاسيس 
صفحه توييتر بنا را در ذهن مادرش روشن کرده است: 
»بنا از من پرسيد چرا جهان صدای ما را نمی شنود؟ چرا 
کسی به ما کمک نمی کند؟ وقتی او در مورد اين چراها از 
من پرسيد فکر کردم از توييتر برای مستندکردن وقايع 

زندگی و ويرانی های اطرافش استفاده کنم.«
کودکانی که کودکی نكردند

بنا يک برادر 5 ســاله هم دارد. آن ها مدت زيادی به 
مدرسه نرفته اند. يک بار که مادرش برای رفتن به دانشگاه 
از خط مقدم عبور کرد، تصميم گرفت که در خانه بماند 
و به آموزش بچه ها کمک کند. او بنــا را با خود به يک 
مدرسه محلی برد تا آن که مدرسه سال گذشته ويران 
شد و تنها يک مدرسه در فاصله ای خيلی دور باقی مانده 
بود، به همين دليل بنا به طور مستقيم آموزش در کنار 
مادرش را شروع کرد. با وجود جنگ و درگيری فاطمه 
و خانواده اش تصميم گرفتنــد در حلب بمانند چرا که 
به گفته اين مادر، حلب دنيای اوســت. فاطمه در ادامه 
صحبت هايش در مورد وضعيت بنا در اين سال ها گفت: 
»بنا تغييرات زيادی کرده است. همه آنچه او از زندگی 
می داند، جنگ و منازعه است. 4 ساعت خوابيدن در شب 
آن هم با صدای انفجارها برای او معجزه ای اســت. او به 
جز نشستن در خانه و نقاشی کشيدن يا بازی کردن با 
کودکان همسايه، کاری نمی تواند انجام دهد. او اما يک 
کودک است و دوست دارد مانند بســياری از کودکان 
ديگر بيرون برود، بازی کند و تجربه حضور در مدرسه را 
بدست آورد.« انگار اين صحبت ها بنا را هم وادار به سخن 
گفتن می کند. او در ميان صحبت های  مادرش می پرد 
و با صدای بلند می گويد:»ما کودک هستيم. ما عاشق 

زندگی هستيم.«

صفحه
آخـــر
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این یک دعوت است
صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد. 
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
شکل مشــارکت در اين طرح بر اساس 
سياست ها و خطوط مشی  مصرح روزنامه 
تعريف شده و صفحه آخر »شهروند« حق 
خود را برای حک و اصلاح مطالب رســيده 
محفوظ می داند، اما بر اين نکته نيز انگشت 
می گذارد که مخاطبان به شرط خدشه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند. 
  در آينده مطالب منتخب و چاپ شده با 
اسم نويسنده در يک کتاب منتشر خواهد شد.    

نخستین دعوت: ماه محرم
با فرا رســيدن ماه محرم و ايام شهادت 
سرور و سالار شــهيدان حضرت حسين 
بن علی )ع(، صفحه آخر روزنامه شــهروند 
شــما را به مکتوب کردن خاطــرات تلخ 
و شــيرين يــا ديدگاه هــای ارشــادی و 
آســيب شناســانه در خصوص اين ايام و 
هرآنچه کــه در حيطه آن قابل بررســی 
اســت از جمله آداب عزاداری، زنجيرزنی، 
نوحه خوانی، سقايی، نذر، رسوم، بدعت ها 
و... دعــوت می کنــد. علاقه منــدان بــه 
 مشــارکت می بايســت متن هــای خود
)حداقل 300 و حداکثــر 500 کلمه( را به 
صورت تايپ شده تا تاريخ 30 مهر به آدرس 
ايميل صفحه آخر ارســال کنند. مطالب 
دريافتی در صورت تاييد محتوايی در طول 
ايام محرم و پس از آن با درج نام نويســنده 
منتشر شده و بديهی است اولويت انتشار با 

مطالبی خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@
shahrvand-newspaper.ir

ازروزگاررفته

صادق رضازاده| چند روزی می شــد که برای 
ديدن کن به فرانســه ســفر کرده بــود. صفحات 
روزنامه را ورق می زد که ناگهان خبری شــوک آور 
او را به کلمات ميخکوب کرد. »آلفرد نوبل، سوداگر 
مرگ مُرد«. برادرش لودويگ چند روز پيشتر مرده 
بود و همه لودويگ را با آلفرد اشــتباه گرفته بودند. 
لقب »ســوداگر مرگ« برايش سنگين و تلخ بود. او 
شــب ها وقتش را به مطالعه و تمرين می گذراند و 
صبح ها را هم در آزمايشــگاه به سر می برد. آلفرد از 
اين هياهو و اشتباه گيج و ناراحت بود. مدام به اين 
فکر می کرد که چرا بايد از مرگش چنين تيتری روی 
صفحه روزنامه نقش ببندد و ديگــران او را اينگونه 
بشناسند؟ شناختی که آکنده از قهر و رنج و مرگ 
و اسلحه باشد. آن روزها آلفرد مغموم تر وخسته تر از 
هميشه بود. دوباره وقتی خودش را در آزمايشگاه و 
ميان يک مشت مواد منفجره و وسايل آزمايشگاهی 

ديد، کمی بيشــتر به گذشته اش فکر کرد. دستش 
به هــرکاری می رفت، خــودش را بــه همه چيز 
ســرگرم می کرد اما توانِ رفتن به سمت ديناميت 
و مواد منفجره را نداشــت. مواد منفجره که بخشی 
از زندگی او بودنــد و آزمايش روی آنها وقت زيادی 
را از او می گرفت، ديگر در نظرش پســت و کوچک 
آمد. آلفرد هميشــه به مرگ فکــر می کرد، از قبل 
وصيتنامه اش را نوشته بود. رفت سراغ کمدِ اتاق اش، 
آن را برداشت و خط کشيد روی خيلی ازجمله ها و 
توصيه هايی که برای آيندگان داشت. او نمی خواست 
به ديگران پندهايی بدهد که بعدترها خبر مرگشان 
توأم با خشــونت و آتش باشــد. دوباره قلم بر کاغذ 
برد برای نوشــتن وصيتنامه و اين بار نوشت: »کليه 
دارايی من بايد توســط مجريــان وصيتنامه، برای 
خريد اوراق بهادار مطمئن ســرمايه گذاری شود تا 
از سود آن هر سال به افرادی که در سال های آينده 

برای بشريت بهترين بهره ها را به ارمغان می آورند، 
جوايزی اعطا شود. ســود حاصل از سرمايه مذکور 
بايد به 5 قسمت مســاوی تقسيم شده و به 5 مورد 
زير اختصاص يابد: يک قســمت به شخصی که به 
مهم ترين کشف يا اختراع در زمينه فيزيک دست 
زده باشــد. يک قسمت به شخصی که به مهم ترين 
کشف يا پيشرفت در زمينه شيمی دست زده باشد. 
يک قسمت به شــخصی که به مهم ترين کشف در 
زمينه فيزيولوژی يا پزشــکی دست زده باشد. يک 
قسمت به شخصی که درعرصه ادبيات باارزش ترين 
اثر را با گرايشی آرمان گرايانه خلق کرده باشد و يک 
قسمت به شــخصی که برای ايجاد برادری درميان 
ملت هــا و حمايــت ازهمايش هــای صلح طلبانه 

بزرگترين و بهترين کار را انجام می دهد.«
2۱ اکتبر ) ۱833(، سالروز تولدِ آلفرد نوبل، 
شيمی دان و مخترع دیناميت


